
4، شمارة10دورة هاي نوين تربيتي انديشه
و روان  1393زمستانسشناسي دانشگاه الزهراء دانشكدة علوم تربيتي

 10/8/1393تاريخ پذيرش: 6/11/1392تاريخ دريافت:

ر نا ت ا وا د ّ ا ورش   
* ج ر

1

**
 

ةفلسـفةشـناختي خـود، در حـوز لحاظ ماهيت معرفتتفكر انتقادي به
و از آنجايپذ شناخت تبيين دريير است كه رويكردهاي فلسفي گونـاگون
و زواياي متفاوتي به اقامـ پرتو انگاره آن اقـدام كردنـد،ةمعنـا دربـارةها

و مصداقي آن برحسب انو دلالت هاي معرفتـي تفـاوت اع افقهاي معنايي
و ابهاماتي مواجه يافته است. از اين حيث تفكّر انتقادي با سوء برداشت ها

م كند. براينيشده كه شناسايي جايگاه آن در آموزش را با چالش مواجه
تفسـيري رويكردهـاي تبيينـي-تحليلـيةحاضر به شـيوةاساس در مقال

و ضمن شناساينيبازب ميشد و تكثر ييهاي زيربنا وجود در انگارهي تنوع
طرح چارچوبي از الزامات عملي ناظر بر تفكّرةها، تلاش شد به واسط آن

 شود. انتقادي، معنايي تفسيري براي آن فراهم 
 ها؛ الزامات عملي انگاره تفكر انتقادي؛ رويكردهاي فلسفي؛ ها: كليد واژه

 hajhosseini@ut.ac.ir مشاورهو تربيتي شناسي روان گروه�استاديار دانشگاه تهران*



4/ شمارة10هاي نوين تربيتي، دورة انديشه 96

 مقدمه
و محافـل گونـاگون علمـي در كتاب1يدانتقا تفكرّةهر چند امروزه استفاده از واژ ها، متون

و كاملاًشدهبسيار متداول  كه همه از آن برداشـت، اما آن يك مفهوم بدون ابهام روشني نيست،
بودن را نوعييهاي بسياري همراه است. برخي انتقاد اي داشته باشند. بلكه با سوء تفاهم مشابه
مييو بدگمانينيبدب كه با بهانه تلقي بردكنميجويي دستاورد ديگري را نابود كنند ةپاي، برخي

به گرفتار آمدن در حـالتي از نسـبيت مضمون اساسي آن مبني بر پرسش و پذيري، آن را گرايـي
آن-انتقاديةنظريدهند. گروهي براساس شك افراطي نسبت مي اجتماعي مكتـب فرانكفـورت

د به سيرا ميياسيدگاه ه چپ نسبت و بسياري ةزمينـدريعلمهاي نوشتهم از آنجائيكه دهند
به سادگيبر تحليانتقاد تفكرّ ميينتيل استدلال تمركز دارد، بهيبرايانتقاد تفكرّكه گيرندجه

و منطق را دنباليدن فلسفيچالش كش كه فلسفه و مربوط به كساني است . كنندميبوده
را نيـز هايي بحثودهشبسياري مواجه هاي عدم توافقبار انتقادي افزون بر آن مفهوم تفكّ

بر برانگيخته است. چرا بهةپايكه رويكردهاي فلسفي گوناگون و مباني خاص خود مفروضات
پـدكننميهاي آن را تبيين طرق متفاوتي انگاره و شي. از اين روي در انعكاس رويكـرد فكـري

و چگونگةكنند استفادهموضوعيةنيزم ميكاربرد تفكّيآن، فهم كنـد. بـراير انتقادي نيز تغيير
در محيط كار را به عنوانيانتقاد تفكرّو منطق تحليلي، نمونه، درحاليكه بعضي متأثر از فلسفه

و ارزد كننميفرايندي توصيف  درسـت منـابع بـه بـازبينييابيـكه با سنجش دقيق مفروضات
آورد،ن سود را فـراهم مـييتريشبو در نهايت اقدام كردهمات در راستاي افزايش توليديتصم

و با استدلالي كاملاً متفاوت، به بـازبيني روابـط انسـاني در  برخي ديگر بر بنيان تئوري انتقادي
به جاي تلاش براي افزايش سود، مـي اقدام كردهمحيط كار  نقـد روابـطةواسـط كوشـند بـهو

). 2013لد،ي(بروكفكنند قدرت در محيط كار، دستيابي به حقوق انساني نيروي كار را ممكن
و در بحث پيرامون آن با چالش جدي مواجه هايي ما را در فهم تفكّ چنين تفاوت ر انتقادي

و انهآگاهر انتقادي انجام عمل . آيا تفكّدكن مي به حل مسئله منجر شـده كه ين تـر بـيش اي است
كه كنش انسـاني را در جهـت بينانه تيزفايده را دارد، يا نقد  بـه جايگـاه خـوديآگـاه اي است

 ـهاي فكري اسـت كـه نقـد را بـه شود يا شايد مهارت در حيله موجب مي ابـزاري بـرايةمثاب
و تسلط يافتن خود به كار مي گونـاگونييهـاي فكـر گيرد. در واقـع رويكـرد تخريب ديگري

 
1. Critical thinking 
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به طور ملاحظه كه مي از هم متفاوتيپذير وجود دارند و فكـّرتةدربـار تواننـد فهـم مـا بوده
و حتي گاهي متضاد با يكديگر شكل دهند(وايلينگاميانتقاد ). شـايد 2007را به طرق متفاوت

و هاي گونـاگون در پـرورش تفكـّ اين خود يكي از دلايل عدم موفقيت تلاش ر انتقـادي باشـد
رويكرد فلسفي برگزيده خود،ةپايشايد لازم است قبل از هر كوششي در جهت پرورش آن بر

برهايو تبيينها انگاره و سپسهاآن مبتني وةدرباربازشناخته آن مـؤثرةشـيو اهداف، ساختار
. شودبحث

اسـت؟ پـذير كدام مباني فلسفي تبيـينةپاير انتقادي بر از اين روي بايد پرسيد؛ اساساً تفكّ
ميييزيربناهاي انگاره و مطابق با هر كدام چگونه عـدم لـزوم يـاةدربارتوان هر كدام چيست

به تنوع ديدگاهدكرر انتقادي اظهار نظر ضرورت پرورش تفكّ هـا در ايـن؟ افزون بر آن با توجه
چه انگارهحوزه، آموزش تفكّ چه چالشر انتقادي در هر رويكرد بر و با هـايي هايي تكيه داشته

 مواجه است؟ 
به اين پرسش مي در پاسخ م ها نوشتار حاضر و تكثـر وجـود در كوشـد، بـه بـازبيني تنـوع

به بينشي جامع كـه بتوانـد پاسـخگوي اقدام كردهر انتقادي تفكّييزيربناهاي انگاره و براي نيل
و مضامين تفكّ سوء برداشت درهاي موجود باشد، عناصر دردكنـييشناسـا را هـاآنر انتقادي .
وهي در علـومپژ دانشفلسفه-ر انتقادي از منظر چهار رويكرد فلسفيبه تبيين تفكّ اين رهيافت

و منطـق تحل  و ،عمـليليطبيعي، فلسفه و بـه روش تحليلـي اقـدام-انتقـادي رويكـرد گرايـي
و دلالت تبيين،تفسيري شدهاي آموزشي حاصل از هر كدام ها .مقايسه

 پژوهي دانشةفلسف
 تـأثير را تحـتيانتقاد تفكرّفهميكه تا به امروز چگونگين رويكردهاي فكرياز مؤثرتر

كه فرانسيسيها پژوهش در شاخهيده، بنيان فلسفقرار دا در1نگبيمختلف علوم طبيعي است
را»2ارغنون جديد«كتاب  و آزمـا استبنا نهاده آن پاي. بيگن اعتقاد داشت مشـاهده يهـاهيـش
و دانشمند كسي اسـت كـه بـدون تفكرّ هستند، علم چيزي جز گردآوري دقيق واقعيات نيست
و پيش هر -ي). بر اين اساس او روش فرض1390،(زيبا كلامكندمي وري مشاهدهدا گونه تعصب

1. Francis Bacon 
2. Novum Organum 
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و سـپس آزمـودن آن را مطـرح ق، صورتيدقةمبتني بر مشاهد1ياسيق كـهد كـر بندي فرضـيه
به  پد ارتباط مجموعـهيچگونگةدربار مشاهدهةواسطبا آن، ابتدا هـا، توضـيح قابـلدهي ـاي از

آندهشقبولي مفروض  و بر اساس نتـايآزماةبوتبه، سپس درستي هيج، فرضـيش گذاشته شده
ميدييتأ ميجدةفرضيشود. در صورت رد،يا باطل و فرايند دوباره تكرار شود.يدي طرح شده

دق،هيك فرضيبه اين ترتيب تنها راه اثبات درستي  و هـيچ انديشـهيگردآوري ق شـواهد بـوده
بگ اي نمي متعصبانه  يرد.تواند جلوي رد فرضيه را

و بـه)1350(3كارل پوپر»2اصل ابطال پذيري«اين رويكرد با مفهـومةجـوهر تكميل شـده
ميتفكّ و گـردآوري شـواهد، بـه شودر انتقادي نزديك . چراكه اولاً با تأكيد بر اهميت مشـاهده

 ـ و ارزيابي درستي فرضيه، ضرورت عنصر اساسي تفكّ ر انتقـادي عنوان زيربناي استدلال علمي
پذيري،گشـايش ابطـالو ثانياً بـا پـذيرفتن اصـلدكنميشواهد زيربنايي را مطرحييعني بررس

و باز بودن بر،فكري و بازبيني مجدد و استدلال منطقي را فراهمةپايامكان هر نوع نقد شواهد
قضي)2002آورد. از نظر پوپر( مي و آزمـونيقتاً علميحقةيك آن اسـت كـه قابـل ابطـال بـوده

و خطاناپـذير، كـهيدر نهايتجرب ت بتواند آن را رد كند. بر اين اساس هر الگو يا بـاور قطعـي
و واسازي موضوع بشود، مخالف پژوهي است. مطابق با پوپر، هر نظام دانشمانع بازبيني مجدد

و ده كـر نظري، در برابر هر پرسش جديـد مقاومـتيها فكري مبتني بر قواعد معيني از فرمول
جدراه را در برابر دا ميينش برد هم خطاپذيرش اصلةپايبندد. درحاليكه شـه امكـانيپذيري،

جديتوض آيحات و اين تحولات نده است كه ممكن است خلافيدي براي موضوع وجود دارد
 باورهاي كنوني را نشان دهد.

ايفرضـةدربـاريانتقادي) هدف از تجربه، داور2002مطابق با نظر پوپر( و در نيـه اسـت
آزيره طريتلاش برا،هيمون فرضافت ازيق جست وجويابطال آن از شواهد ناسازگار اسـت.
رويا مين و در پرتـويت انتقاديپوپر بر عقلانيتوان گفت؛ اساس دستگاه معرفتي نهاده شـده

حقينزديآن برا مـيك شدن بـه و سرسـختانه بـرايد جسـورانه فرضـيـبايقـت افتنيـيه داده
پيهر كشف«.دكرز آن تلاشيآم خطاهاي جنبه هياز خطا يچ معرفتيشرفت در معرفت ماست...

1. Hypothetico- deductive method 
2. Falsifiable statements 
3. Karl Popper 
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هيحج و نيچ معرفتيت ندارد ). 561:1369پوپر(»ستيمعاف از خطا
چهيت در نزد پوپر قابليعقلان ويبـرا تـر بـيشت هر درس آمـوختن از اشـتباهات خـود

و تلاش مستمر برايد پآگاهنقديگران بوده هـور معرفـتظةكننـدنين، تضـميشـيانه معرفت
بن 1392،يد است( ساعيجد كه پوپر هر نـوع فكـريييادگراي ـ). در تأكيد بر همين نكته است

به  هـاي از نظـامييها خاص خود را به عنوان نمونهةخ انسان به شيويو بيان تارينيب پيشمعتقد
و در كتابدهكرتلقييبسته در برابر پژوهش واقع ادعـا)1350(پـوپر،»1يـي گراخيفقر تـار«،

چنيم كه تمام به طور اجتنابيتاريخيي، از جبرگرايهاي فلسفن نظاميكند، و ريناپذ رنج برده
و بسته شدن افق به سركوب مخالفت در 1380شـوند(پوپر،ي مـي فكريها منجر و ب) الـف،

رهيا به تبع آن آزاديانت از آزاديصيبراياجتماعيافت او وجود نهادهاين و  انسـانيانتقاد
ميرا ضرور بي به ديداند. پيان بنيت انتقاديش شرط عقلانيگر، پوپر ان تحـول در هـر دو ي ـرا

سيحوزه، معرفت شناخت هممي قرارياست اجتماعيو و در را بـهين راستا او دموكراسـيدهد
پـردازان انتقـادي آن را بـه نظريـهو هماننـد ده كـر قلمدادهيت اجتماعيعنوان شرط لازم عقلان

تواندميكهي. مضموندكنميمطرح ضرورت احياء كنش فعال افراد در اصلاح اجتماعيعنوان 
.شودلحاظيانتقاد تفكرّبايپژوه دانشةفلسفگريديتلاقةنقطةمثاببه 

يكـه نـوعيپـذيري، درحال نقدبه پذيري افزون بر آن كار پوپر در مرتبط ساختن اصل ابطال
تيميان روش علميعيمطابقت طب ميفكّو دهـد، خـود تأكيـدي بـر ويژگـير انتقادي را نشان

به گونه»2نقد خود«ر نقاد در ضروري متفكّ كه است. مياي كسينقاد در تعر تفكرّك استيف،
به چالش كشيدن مفروضات پيشين خـود آمـاده شه در برابر پرسشيكه هم و هاي اصلاح كننده

و به طور بد نمييهياست چيپذيرد كه مهم چست او به اعتقـاد راسـخ داشـته باشـد،يزيقدر
كه ممكن است خلاف آن را نشان دهد. نـه بـه  و استدلال مقابل است بلكه اين شواهد موجود

كه باورها نبايد با احساسات پرشور همراه باشند در،اين خاطر كه هر بـاوري بلكه به اين معني
شيتجديهر سطح از احساسات برا و در برابر اي كـه نشـان كننـده پرسشواهدد نظر باز است

مهاآن دهد   شود.ياشتباه هستند، تسليم
كه وقتي معلم در كلاس درس برا بر اين اساس مي شاگردان بـه كردنفعاليتوان دريافت

 
1. Poverty of Historicism 
2. Self- criticism 
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چهيسو و نقدتر بيشپژوهش، گردآوري هر به طرح پرسش شواهد را ارج نهاده، شاگردان را
بردهكرها دعوتهينظر به بازبيني مفروضاتهاآن يرش احتمال وجود خطا پيوستهپذةپايو را

و تناسب شواهد وامي او بررسي درستي و در جايرا به پـذهاآنن راستايدارد يگـاه والايرش
به پرورشكن نمي ملزمه پردازينظر ايانتقاد تفكرّد، رويدر  است.دهكركرد اقدامين

ا طبنيبا به خصوص نظردانشيعت موقتيحال تمركز بر چيهاهيو است كـهيزيعلمي،
به تـدريس آن در كـلاس درس فـرايهرچند با مفهوم انتقاد بودن عجين شده، اما وقتي نوبت

.دكنـ مـيت باز فكري معلم را با مشكل مواجـهين وضعيايرسد آماده ساختن شاگردان برايم
پ به جاي طرح هـاي هاي جديـد، پاسـخ رسشچراكه اغلب شاگردان انتظار دارند از معلم خود

و مطمئن را دريافت  به پرورش كننددرست كه بـهيانتقاد تفكرّ. در اين صورت معلمان معتقد
راهاآن هاي معين،و به جاي ارائه پاسخد كننميهاي انتقادي را تشويق طور مداوم طرح پرسش

و كنند، نياز دارند تـا بـرايبه كنكاش در عناصر مغفول مانده هدايت مي احسـاس سـردرگمي
كه منتظر دريافت پاسخ قطعاً درست معلم بوده جويي كنند. ايـن چاره اند، ابهام فراگير شاگرداني

به در واقع همان چالشي است كه به جاي پرسش پروري ارائـه پاسـخةورط ـبرخي معلمان را
و از پرورش تفكّ درست  .دكنمير انتقادي دور غلطانيده

1گرايي عملةفلسف

آنتوانمييانتقاد تفكرّيكرد ديگري كه در بحث رو  يـي گرا، رويكـرد عمـل كردتوجه به
ا روياست. بر معرفتمداوم،ةتجربكرد با تأكيد بر اهميتين مفهوم پوياييةپايشناسي خود را

و ارزش مفيـد آن را در حـل مسـئله جسـتجو  و فهم قرار داده . از ايـن رويدكنـ مـي از درك
به عنوان ابزاري براي درك حقيقت انتزاعـي موضـوع كـهيي تفكّگرا مدافعان عمل ر را نه صرفاً

ويكنش و براي آن ضرورت تغييـر، نقـد خـود هدفمند متمركز بر حل مشكلات واقعي دانسته
د اصلاح را مي »3پيشـرفت گرايـي«) كـه خـود را فيلسـوف 1369(2ييويپذيرند. بر اين اساس

جا مي و پرورش را به ميظفؤم،ي انتقال دانشنامد، آموزش دانـدبه پرورش هوشياري ذهني
و پرورش بايد بـا فـراهم  و عمـل شـاگردان در موقعيـت كـردنو معتقد است آموزش تجربـه

 
1. Pragmatism 
2. Dewey 
3. Progressivism 
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و انعطافهاآن واقعي، بهدكنتربيت پذيري را افراد منطقي كه ت ي ـموقعيل انتقاديتحلةواسط،
جديكنون و امكانات و بـا آمـوختن از خطاهـاي اقدام كـردهديبه جستجوي عمدي اطلاعات

د و مسيپيشين خود  دارند. برمير پيشرفت گاميگران، در
ديگرا عمـل گيري جهت پيمبنـييوي ـانـه ازيل انتقـاد ي ـتحلةپاي ـشـرفت بـريبـر مـداوم

كه وست گرايي تحت عنـوان تـلاش بـراي)در حمايت از عمل1993(1مفروضات، دليلي است
به پرسش گرفتن هـر شـكلييگرا عمل«؛دكنميخود انتقادي مطرح  ازيبا فراخواندن خود، در

و اعتقادش در يك صورتي از جا اصـلاحيبـراييز الخطاء بودن مبني براينكه هر ادعايتعصب
ميباز است تعر ويقواعـد، مفروضـات قبلـ«گراهـا عملي).برا43(ص.»شوديف فراينـدها...،

نيه و20(ص.»ستنديچگاه در برابر اصلاح در امان بـه طـور مـداوم«انهيگرا عملگيري جهت)
و قواعدييابتداهاي داوري براي پيشيمفروضات ضمن به پرسش گرفته هـاآن را كـه بـريرا

پييها صحه گذارده، راه حل كه ميرا و تصويشنهاد ميييرهايدهند به جاي گذارند،كه از خود
م ص.1993(وست،»دهديرا مورد مداقه قرار ،20(.

يطلبـ فرصـتيمـردم از آن مبنـ تـر بـيشيدر تقابل با تلقـييگرا از عملين برداشتيچن
و دنبال بـا يـي گرا ممكـن اسـت، چراكـه عمـلةشـيو اهداف خود بـه هـردنكرخودخواهانه

غنيتجربه با نتاةجوهرختنيدرآم مينياز بازبيج ديـو عمـل تأك تفكرّانيمداوم، بر تعامل دائم
اده كر به كنش مبتن فايدهز صرف عملو آن را آندكنمي بر نقد هوشمندانه مبدليگرا كه. طور
به منظور مهـار بهتـريازعمل ناشياستدلاليندهايو فرا تفكرّ«:ديگويم)1982(ييويد و شده

ميياعمال تغ ب435ص(»كنندير دي). به ايجـاديمـداوم بـراةتجربتيبر اهمييگرا گر عمليان
به اصطلاح عملبهتريها شكل مييتر، تأكهپيشرفتان،يگراو ك ي ـگويـد در سـاختد دارد. آن
تغيپةجامع به طور مداوم تجربه كرده، مييشرفته، ما و اصلاح ويكنير نموده، و بخش  ئـيجزم
ا ديكشـف جـا،ن تلاشياز و بيز الخطـاء بـودن خـود ( ي ـگـران اسـت. بـه ؛)1993ان وسـت،

رامي«ييگرا عمل و آن را بـه عنـوان سـلاح كوشد تا فكر  عمـل مـؤثرتريبـرايگسترش دهد
).82(صدكنتوانمند
ا د 1341ن صورت مطابق با نظر ديويي(يدر و پـرورش يبـرايگـر تنهـا ابـزاري) آموزش

و فران دانشيانتقال بهتر كهينديها نبوده طريبامي است ويمنطقـيت افـراديـق تربي ـست از

1. West 
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راةهمريپذ انعطاف ادكن ـدر انتخاب كـنش بهبـود يابنـده، فعـال اعضاي جامعه ن مضـمونيـ.
كه با تأكيانتقاد تفكرّوييگرا ان عمليميونديپةنقطةنشانتوانديم تيد برضرورت تربيباشد

سه اصلةانديش  ـمستقل فرد، ديرش جـايمـداوم، پـذةتجرب و ويز الخطـاء بـودن خـود گـران
ز خويربنايآموختن از خطاها را و پرورش  دهد.ميد قرارآموزش

بيشناس زيباييابنده را با تصوراتي، كنش بهبودييگرا مدافعان عمل افزون بر آن ان ي ـخود
زيو لذا خوب زندگده كر به عنوان ساختن و خلّيكردن را نـدمن،ي(لدكنن مـيياق جهان تلق ـبا

ا1961 روي). از و تجربه«ديويي در كتابين فيتوصـيگرايـي را بـر مبنـا هدف عمل،»هنر
ب فايزيبائي شناختي خود و در آن انه را در بستر فرصت برابر تجربـهيفردگرايده باوريان كرده

به تجارب  اودكنمي انه مبدليگرا كثرتيدر وفاق اجتماع مؤثرو نقد همگان، . چراكـه از نظـر
كه انتخاب هوشمندانه انسان اولويان جامعهيدر بستر چن وي مـيتي ـاست  ابـد، بـاب پرسـش

طيتر گستردهيپژوهش بر رو به رهنمودهاين و آن كه شوديميمنتهييف صداها گشوده شده
معمـول روزانـهةگرايي تجرب عمل،. بنابرايندكنميسه مؤثرجيقادر است همه را در حصول نتا

و در تلاش برا هميرا موضوع پژوهش قرار داده م را فـرايفكري تمـام افـراد سـه حل مسئله،
روييگرا عملخواند.يم و تركيـجديكردهـايپژوهش را به عنوان فرايند مداوم آزمودن بيـد
بيشيپيها دگاهيد ميجديهانشين با به نتـايبيد و حصول هـايج ثمـربخش را در امكـانينند

بيجديرهاياي از تفس گسترده و امي گوناگون جستجويهانشيد و در رهي ـكند افـت اسـتين
به وضوح  دةنقطكه و مدافعان ان عمليميگريمشترك بـه عنـوان عمـليانتقـاد تفكـّر گراها

ميياجتماعياسيس د، نمود كه پيجامعه باز دموكراتييوييابد. آنجا يشرفت بـاوريك را ملازم
رايگرا عمل و پرورش و فراتر از آن آموزش درين شـهرونديبـه تمـر ظـفؤمانه خود دانسته

مينظام دموكرات آنيك و چـ دانـد مـ1999(1هـولمزيرطـور كـه بـه يـي گرا عمـل«سـدينوي)
و تجربـه، از بسـته بـودن،يچراكـه گشـايش اجتمـاع»نيـاز دارديدموكراس ، شـمول، تحمـل
و انديشه متعصبانه،يانحصار ).39(ص.»را به دنبال دارديج بهترينتابودن
ا ميبر در سـهيانتقـاد تفكـّر در ساخت مفهـومييگرا توان از سهم متمايز عملين اساس

وةد برتجربيبا تأكييگراطه سخن گفت؛ اولاعًمليح معمول روزانـه، بـاب پرسـش، پـژوهش
ميانتقاد تفكرّ ج ثمـربخش،ياً در ضرورت حصول نتـايد، ثانيگشايرا در مسائل معمول روزانه

1. Cherryholmes 
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بيجديرهاياز نقدها، تفسيمند بهرهلزوم و هميهانشيد ر در ي ـافراد درگةگوناگون از جانب
ويپيبـرايفـراهم آوردن بسـتريو بـالاخره در تـلاش بـرادكنمي ضوع را مطرحمو شـرفت

 كند.ميك را دنباليهمگان، فرصت برابر در جامعه دموكراتييشكوفا
دوياصلةدغدغ ات روزانـه اسـت. هـر دو بـه ي ـگرايي، فهم تجربو عمليانتقاد تفكرّهر
ارياي از تفس هاي گسترده امكان مجموعه و هر دو پژوهش را به عنوان رها ك فراينديزش نهاده

و تركيمداوم آزما ديش ميجديها دگاهيب ن رويكـرد قائـل بـه برتـرييـا،نيننـد. بنـابرايبيد
ويريادگي جايتجربيها روشفعال به شنياست كه شاگردان را ، بـهيدن سـخنرانياجبار در

ميشكل فعال ايدر بحث شركت آنيدهد. بر  تفكـّر كه معلـم معتقـد بـه پـرورشجان اساس
كهيخواهد برامي از شاگردان خوديانتقاد را هـاآن زندگيكشف راه حل مطلوب در مسائلي

ييايـو از زوايني، مفروضات خـود را بـازب خود اقدام تجاربيل انتقاديبه تحل،به ستوه آورده
روكنند بازسازيگريد ميبرگزيتقادان تفكرّپرورشيانه برايگرا عمليكردي، و خواهد بـايده

ايمبتنيتجربيها . از جمله تلاشدكنتيهدا مؤثررا به عملهاآن،نقد تجربه رويبر كـردين
شيم ل عملةويتوان به و هورتن1961(1ندمنيگرايانه كه شاگردان را بـهدكر) اشاره2003(2) ،

خو كنشةمثاب و فهم تجربه به بازبيني و3هاي بحثد در حلقهگران واقعي در موضوع واداشـته
به عنوان منبع ارزشمند مبارزه كشف راه حل براي مسائل قلمـداديعدالت اجتماعيبرا شان را

 كنند. مي
به بـازبيني منتقدانـه مسـائل، با اين حال نمي كه هميشه تشويق شاگردان توان انتظار داشت

و تضمن كننده نقد منصفانه خويش نيـز باشـد. چراكـه دسـتياب  ترين پيامـد مـؤثري بـه بهتـرين
به گزينش دقيقهاآن تواند مي و بهتـرين شـواهد بـراي پرفايـده را ةتـرين نتيجـ ترين اسـتدلال

گيـرير انتقـادي بـا جهـت . در اين صـورت ممكـن اسـت آمـوزش تفكـّدكنشخصي هدايت
و نقديگرا عمل به درك سـطحي از عمـلةمنصفانانه در كشمكش ميان سودمندي ايـيگر خود،
بهدهكراكتفا  .دكنجويي خودخواهانه تنزل منفعتو

1. Lindeman 
2. Horton 
3. Conversation circles 
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و منطق تحل يليفلسفه
ازياين رو و1تحليلـي راسـلةفلسـف كرد كـه از،نشـأت گرفتـه2نيتكنشـتايو شـاگردش

رويترمؤثر به امروز چگونگيفكريكردهاين كه تا و تـدرياست رايانتقـاد تفكـّرسيفهـم
كه در آثـار  ـشكل بخشيده است. راسل ر انتقـادي بـا تعـابير مختلفـي چـون نگـرشش از تفكّ

را ياد مـي6و قوه درك غير جزمي نقادانه5، بررسي موشكافانه4، قضاوت نقادانه3انتقادي كنـد، آن
يكي از آرمان وبه عنوان و تربيت علمي مورد توجـه دارد(طالـب زاده، ميرلـو هاي اصيل تعليم

دو1390موسوي شناسـي راسـل يعنـي آزادي معرفـتو اخلاقي عنصر عقلاني ). اين آرمان در
و بر اساس آن  و استقلال رأي نهفته درها مهارتانديشه و مـنش منتقدانـه موجـود ي استدلالي

و تربيت از نظـر او هسـتند. آنچـه او در بيـان اهـدافهمؤلّفر انتقادي، از تفكّ هاي اصلي تعليم
و تربيت با واژگاني چون فراخ انديشي مطـرح9حس تهـور عقلانـيو8ل فكري، استقلا7تعليم

 كند. مي
و تربيت مبتني بر تفكـ1362ّافزون بر آن راسل( ر، هـدف آن را در بعـد ) در توضيح تعليم

مي و تقويت حس تهور عقلاني به جاي القاء بـاور در اذهـان غيـر فردي، پرورش خرد كه داند
و تربيـت . او بـادكنـميفعال، روح جستجوگري را در شاگردان فعال تقويت  نكـوهش تعلـيم

و  و معتقـد اسـت آن در برابـر هرگونـه پرسـش تلقيني باور ناشي از آن را القاء عقيـده ناميـده
و حاصل آن در نهايت تسلط كامل تعصب اسـت. درحاليكـه راسـل بـادهكرپژوهش مقاومت 

دهكرموقتي بودن دانش تأكيدة خصيصو بر بنيان پرسش پذيري،»10شك سازنده«طرح مفهوم
ميطرفانه علمي را در تفكّو از اين حيث اساس پژوهش بي دهـد. همچنانكـه بـار انتقادي قرار

و سازنده، ميان تفكّةواژتأكيد بر  ميشكر انتقادي آن گرايي افراطي نيز تمايز قائل كه شود. طور

 
1. Russell 
2. Wittgenstein 
3. Critical 
4. Critical judgment 
5. Critical scrutiny 
6. Critical undogmatic receptiveness 
7. Open- mindedness 
8. Independence of mind 
9. Sense of intellectual adventure 
10. Constructive doubt 
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پرهيز از افتادن در دام شـكاكيت را بـه عنـوان ويژگـي ضـروري مطـرح در توصيف فرد نقاد،
.دكنيم

به ويژه مفهـوم شـك سـازنده او در پيونـد بـا ديـدگاه و مضامين موجود در ديدگاه راسل
به  ساز رويكرد مفهومي ديگري براي زمينهاجتماعي،ةپديديكةمثابويتگنشتاين نسبت به زبان

و كشـفةنقطكهدهشر انتقادي تفكّ به تحليـل وجـوه مختلـف اسـتدلال اصلي تمركز خود را
ميمعناي نهف يبه عنوان بـازيدهد. چراكه مطابق با اين رويكرد، روابط اجتماع ته در زبان قرار

م1يبه عنوان شركت در كنش گفتاريكلمات در نظر گرفته شده، كنش اجتماع ويدرك شـود
آنيافراد در گشودن معانييمعادل توانايبر اساس آن فهم اجتماع و اسـتفاده از چندگان زبان

(سرل ).2013ه نقل از بروكفيلدب 1995است
كهدهشارائه»يانتقادتفكرّ«ار زيادي با عنوانيدر حال حاضر متأثر از اين رويكرد متون بس

در-شناختي از موضعي روان ي زباني را مـورد توجـهها مهارتمنطقي فرايندهاي فكري دخيل
و... در توصيف تفكّ قرار مي انتقادي بر توانـايي افـرادردهند. كساني چون اليس، بير، پال، الدر

و واقعي، تشخيمنطقيها در شناخت سفسطه و شـواهد،يت، تمايز ميان عقايص ميان تعصب د
و نت و ماهر شدن در استفاده از شكلگيريجهيقضاوت (اسـتنتاجيها معتبر ،يمختلف استدلال

غي، رسميياستقرا قير رسمي، غياسي، و ي ـفرنيكاليتقادان تفكرّةسسؤمود كننميره)تمركزيو ا
و پـليلـيتحل تفكـّر بـا عنـاوين خاصـي چـون؛ هـاآن آثار منتشر شـده )، طـرح2010(الـدر

و الدر2يسقراطيها پرسش حيالف)، 2007(پل و الـدر،3يذهنهايلهيافتن الـف)2006(پـل
اةو.... نشان دهند به تحليل منطقي زبان در دن رويكرد است( نقـل از بروكفيلـيسرآمدي توجه

2013.(
و منطق تحل ر انتقادي را در سـطح در تفكّيلياين معنا در ابتدا ممكن است رويكرد فلسفه

دوهاآنو جدا ساختن هايي براي كنار هم قرار دادن استدلال تكنيك تقليل دهد، اما در واقع بـا
و اسـتقو انساني نهفته در مضمون تفكّياخلاقةمؤلّف درر انتقادي يعني آزادي انديشـه لال رأي

ك نفر بتوانـد بفهمـد چگونـهيكه استدلال اين رويكرد اين است كه چنانچه ارتباط است. چرا

1. Speech act 
2. Detecting language tricks 
3. Socratic questioning 
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به لباسِ مبدل حقا مينيعيرهايو تفسيق تجربيتعصب، داند كه بـه چـهيدر آمده، خود بهتر
عقيچ و از آن دفاع كنـد. اگـر او بدانـد كـه چگونـه شـواهد نـامربوط بـه كمـكيزي ده داشته
مي،هاي زبانيلهحي و فريبنده و ظاهري معقول يابند، قادر خواهد بود از اقناع ديگـري بگريـزد

د و از منافع واقعي خود دفاع كند. (يآزادانه انديشيده، تصميم بگيرد ) در ايـن بـاره 2009سـتلر
يهـاك نفـر بتوانـد اسـتدلاليـك استدلال آن است كـهياعتباريابيمعتقد است كه علت ارز

و خـود را در مقابـل آن محافظـت زيربن و شواهد غلط را كشف كـرده .دكن ـايي، عناصر پنهان
كه آشنا ميزبانيهايبا بازييديستلر تأكيد دارد تايبه فرد كمك زبان بـراييقو تواناييكند

و خارج ساختن گمراه  از مسير اصلي خود را بفهمد. تفكرّسازي
رواز اين رو تفكّ آنكـه توصـيف كننـده تحليلـي عـلاوه بـرةفلسـف يكردر انتقادي مبتني بر

و ساختار شكن كه افراد را در ساخت مـييفرايندي است را در هـاآن كنـد،يك بحث مـاهرتر
د كنـ مـي گـرا مبـدل تحـولو بـه كنشـگران ده كـر ساخت معاني كنش اجتمـاعي نيـز توانمنـد 

ايانتقاد تفكرّطور كه مدافعانآن).2013لدي(بروكف بهن روييدر آن در رشـد قابليـت تأثيركرد
و عـوام فر  تأكيـد دارنـد. آنچـه بـه بيـانيغـاتيبـان تبليفكري افراد در مقابله با غوغاسـالاران

به عنوان رشد 2013بروكفيلد( شود. او در اين بـاره معتقـد مطرح مي1يمردم از هژمونيآگاه)
و حت شريبانيپشتياست واداشتن افراد به موافقت مشتاقانه بهيطيااز مهاآنكه زنـد،يصـدمه

هـاي زبـاني با استفاده از حيلـه،و تحريف واقعيتيآگاهتنها در صورت نگه داشتن افراد در نا
و از اين روي آموزش افراد در  را در برابـر پـذيرشهاآنها اين حيلهييبازشناساممكن است.

و منطق تحلت فلس. بر اين اساس هرچند سنّدكنميتسلط چنان قدرتي، فعال  معمولاً بـهيليفه
ديه سيچ نيخاصياسيدگاه ايمربـوط ن ي ـسـت، امـا بـه جهـت آمـوزش افـراد در بازشناسـي
مييزبانيهالهيح س،  نيز پرسروصدا باشد.ياسيتواند از نظر

بهاما مدافعان اين رويكرد و تفكّ، نه از اين حيث، بلكه بـه عنـوان حـق اخلاقـي ر انتقادي
و تربيت توجه انساني شاگردان . چراكه معتقدند اگر شاگردان بفهمند چگونـه كنندميدر تعليم

دي عيذاتيدرستةگران را درباريك بحث را كنار هم بگذارند تا ك نقطه نظـر خـاص،يينيو
ايمتقاعد كنند، تانكه بفهمند چگونه بحثيا اي بـراي خاص پر هزينـهةنتيجها بسط داده شوند

س به دست آيد، ح در تشخيصهاآنپسديگري و تصـميملهيزمان وقوع آن ةدربـار گيـري هـا

1. Hegemony 
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مي پذيرش يا رد آن بحث  گيرند. ها در جايگاه بهتري قرار
بيانتقاد تفكرّدر عمل، آموزشيبا اين حال گاه و منطـق تحلةليوسهكه تنها يلـيفلسـفه
م به شاگردان اين احساس را القاءيشكل گرفته است، هـايبه تمرين در بازهاآنكهدكنتواند

فكرو حيله نه بـه درگير شدهيهاي  ـاند. در اين صورت شاگردان آن را ضـرورت بيـنشةمثاب
ح به عنوان فرصتي براي آموختن و سفسطهلهيعلمي كه مي هاي زباني گيرند هاي منطقي درنظر

و اقناع زيركا براياير انتقادي، شيوهون اصلي تفكّمكه برخلاف مض نه ديگـران خواهـد فريب
ميير انتقادي بدون پيوند با زندگبود. افزون بر آن تفكّ ةدربـار تواند به تلقـي شـاگردان روزانه

بتفكّ بييش از حد انتزاعير انتقادي به عنوان فعاليت شناختي و در نهايت فايـده، غير كاربردي
.شود منجر

 اجتماعي-يرويكرد انتقاد
رويانتقـاد تفكـّر منظري ديگر در تبيـين بـيكـرد نظـري، يان رشـتهيحاصـل از جنـبش

و..) اسـت كـه بـا4تا هابرماس3، ماركوزه2، آدورنو1مريانديشمندان مكتب فرانكفورت(هوركها
و آموزهيتجد دريتسم سنّيماركسيهاد نظر در اصول ، تحليل خود را از مفهوم بنيادين ماركس
و نقدةسلط مةسلطاقتصادي، به بررسي و فرهنگي و بر نقش اساسي خرد يآگاهتمركز ساخته

به طور مستقيم دندكردر تحول اجتماعي تأكيد و تربيتةدربار. از اين روي هرچند خود تعليم
و دگرگوني جوامـع بـه نظر نداده به دليل تأكيد بر تحول انـه افـراد، آگاهتغييـرةواسـط اند، اما

بهاآن ماحصل انديشه و تربيت و تعليم ود. لذا نسل بعدي مدافعان اين رويكـرد بـه بر فرهنگ
به بررسي نظام و تربيت انتقاديهاي طور مستقيم و ارائه الگوي تعليم .دندكراقدام5آموزشي

به رشد فزاينده هم نـواييةسلطعنصر اساسي اين رويكرد در نقد فرهنگي، ريشه در انتقاد
عصو تسليم منفعلانه در حوزه كه به ويژه از طريق آمـوزش موجـب هاي فرهنگي ر مدرن دارد

و فرديت انساني چه شدهزوال شخصيت انجامـد. سـلطه مـي تـر بيشو در نهايت به تثبيت هر

 
1. Horkheimer  
2. Adorno  
3. Marcuse  
4. Habermas 
5. Critical pedagogy 
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كه ماركوزه با ايده مي»يهژمون«با مفهوم2و گرامشي»1فرهنگ انبوه«نقدي كنند؛ متقاعـد مطرح
به پذيرش شيوه از شدن آ تفكرّاي و فراتر از به نفـع آن، در حـالو عمل كـه در واقـعين باور

د شخصيت آن3تنزل سركوبگرايانه كسيهاست. از ميد اين رويكرد، فرد منتقد تواندياست كه
ص دهـد كـه چگونـه نظـام اجتمـاعييو تشخدهكرييوضعيت حاكم بر زندگي خود را شناسا

و منطق ساختاري خود را به واسطه آموزش در اذهان يادگير كنـد. ندگان القـاء مـي حاكم اصول
بايتركمباهاآن طوركه آن و بـا بهتـريزندگةشيون مخالفت دلايناعادلانه سـازگار شـده ليـن

كه آن بهتر متقاعد مي ن وضعيت براي منفعت همه است.يشوند
و با نگاهي تاريخي اجتماعي ر تفكّبه بر اين اساس بايد گفت؛ اين رويكرد از منظري ديگر

به عنوان اصلي مهم كرده انتقادي توجه و راهنماي عمل متفكّ برايجو نقد را به روشنگري رانه
به عنوان هـدف كار مي و نقد و تربيت انتقادي نيز به خردورزي هـاي گيرد. در اين راستا تعليم

ميدهكرارزشمند آموزشي توجه  وو كوشد با تحليل انتقـادي تضـادهاي اجتمـاعي كـه تعلـيم
به روشنگري تربيت در آن دخيل  به اصلاح ساختارهاي اجتماعي اقدام كرده است، پي آن و در

و ايماني (ديناروند به اين ترتيب موضوع اصلي پرورش تفك1387ّكمك كند ر انتقادي در اين ).
به از وضـعيت كنـوني خـود،يآگـاه گراني اسـت كـه بـا كنشةمنزلرويكرد، تحول شاگردان

به نفع خود تغ ميموقعيت اجتماعي را ). از ايـن حيـث مـدافعان ايـن 1383بخشند(مرزوقي يير
و شور) رويكرد(كساني و تربيت انتقـادي چون فريره، ژيرو، مك لارن ،4با عناويني چون تعليم

و آگـاه سازي شهروندانو.... بر هدف آماده6آفرين تربيت تحولو تعليمو5بخشييآموزش رها
بردهكرانتقادي تأكيد م آگاهني بـر اقـدام آموزش مبتةپايو (پراكسـيس) ان نظـر وعمـل ي ـانـه

و مسـائل وحدت قائل مي و لذا محور كانوني آموزش خود را بـه نقـد زنـدگي روزمـره شوند
 دهند. واقعي آن اختصاص مي
) در الگوي سوادآموزي انتقادي، شـاگردان را بـه هـدف كشـف 1363در اين راستا فريره(

د مير واقعيتواژگان آموزشي خود به تفحص انتقادي كند. چراكـه هاي زندگي روزمره دعوت
 
1. Mass- product culture 
2. Gramsci 
3. Repressive desublimation 
4. Critical Pedagogy 
5. Emancipatory education 
6. Transformative Pedagogy 
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و و كشف راه حل مسـائل اسـت از نظر او آموختن سواد، آموختن چگونگي تشخيص، تحليل
اگر افراد نتوانند در ضمن آموزش، اين گونه تحليـل را بياموزنـد، كوركورانـه پـذيراي ديگـران 

ايخواهند بود. فر راين وضـعيره و آن را محصـول آمـوزش نـام نهـا1»فرهنـگ سـكوت«ت ده
(فر مي مةرابط). او با نقد2008،تزيداند و نـادان و شـاگرد در آمـوزش ي ـتسلطي دانا ان معلـم

چيآن پذيرش انفعال انسان است، يعنـي پـذيمرسوم، معتقد است اصل ضمن ةدربـاريزي ـرش
مـيواقع و از خارج بـه او داده كه او ندارد خـوديبـرايت او نقشـيشـود. در ايـن وضـعيت
هويبينم ويند، كه واقعيپذميت سازنده خود را از دست داده ت از خارج بر او، عمل كنـد.يرد

ك كـنش اجتمـاعي ي ـهمانا-پراكسيس-اين رويكردييزيربنادرحاليكه آموزش مطابق با اصل
كه در پيوند ميان تفكّ و عملاست، راةتجربـ،ها در معنـاي واقعـي خـود واژه،ر جهـان واقـع

آندهكرنمايي باز به و مسائل را ممكن ها، فهم نابرابريو با ادراكي جامع نسبت ازد كننميها و
و رهايي خود است(رابرتز، آگاهاين روي احياگر اقدام ).2007انه دربازيابي منزلت انساني

و عقلاني معرفـت شـناختي ايـن اين مضمون از تفكّ ر انتقادي، برآمده از دو عنصر اخلاقي
كه از سويي روي ت نقـش ي ـگرانه انسان براي تثب را بنيان بازيابي شأن كنش»نقد خود«كرد است

ــي ــرار م ــود ق جر وجــودي خ ــت را در ــر حصــول معرف ــويي ديگ و از س ــد، ــده ــدام ي ان اق
ميي(پراكس2انهآگاه و تحول اجتماعي جستجو وس) براي اصلاح كند. اين رويكرد بـا توضـيح

و نفوذ آن در اركان زندگي افرادساخ شدنتبيين چگونگي نهادينه  ر معتقد است تفكّ،تار قدرت
و مقاومـت در برابـر دسـتكارييتشـخييانتقادي توانا عرص و ان كـردن ي ـهـاي ايـدئولوژيك
ءارتقـا حاً بـهير انتقادي در اين رويكرد صـر ها از قدرت است. در اين رهيافت تفكّ سوءاستفاده

و اصلاح نابرايدرك عدالت اجتماع و آن را بسياريهايبرو كشف تر بيشقدرت گره خورده
س به نقد قدرت بـهيانتقـاد تفكـّر در آمـوزش،. بنابرايندكنميدرگيرياسياز ساير رويكردها

م كه فراسوييافراد ببيزندگيعادةچهرآموزند دريروزانه خود را و كه چگونه براينند يابند
به خط نگه داشته شدن،دنكرساكت  آورند. را تحت كنترل خود درميهاآنرفكّتةشيوو
ماز تفكّين برداشتيچن آن تفكرّانير انتقادي ضمن آنكه بر لزوم تعامل و عمل تأكيد دارد،
و مفهوم فايده عملةجوهررا به ، با اين حـالدكنمير انتقادي در آن نيز نزديك مدار تفكّ گرايي

1. The culture of silence 
2. Praxis 
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و نقد آن، هدف از انجامساختا شدنبر تشخيص چگونگي نهادينه تأكيد انه آگاهاقدامر قدرت
آندكنميدر اين رويكرد را از ديگري متمايز  كه تفكـّ. ر انتقـادي مبتنـي بـر ايـن رويكـرد طور

گرايانـه را موجـبو كنش سياسي اصـلاحدهكرهاي فكري را دنبال مقاومت در برابر دستكاري
بر انتقادي عملشود، درحاليكه تفكّ مي برگرايانه و تصميمات مبتني هاآنا نقد دقيق مفروضات
به خدمت مي  ترين تصميم براي ساختار قدرت درآيد. سودمندتواند

و شرطر انتقادي مبتني بر عملافزون بر آن درحاليكه تفكّ گرايي، دموكراسي را آرمان خود
س لازم براي نفع همگان مي به شكل توجـهيدموكراسياسيداند، در رويكرد انتقادي همان قدر

كه به نقد نابرابر مي و لـذا كنتـرل طـرز فكـر بـهيو اقتصاديهاي ساختاريشود، ةواسـط آن،
بهيپذيرش حتمي اكثر ميةگونةمثابت را به ديگر ديگري از هژموني مورد نقد خود قرار دهد.
م به آوردن دموكراس نيز هدفيان انتقادتفكرّسخن درحاليكه مييخود را كمك نند، امـاك ذكر

خلـق اشـكالينـد كـه بـرايبيمـيانتقادي فرد منتقـد را بـه عنـوان كسـةكه نظريييآنجااز 
و اقتصـاديتر، جمع دموكراتيك مـيتر شـود، در بسـياري مـوارد خـود منتقـديتـر وارد عمـل

).2013(بروكفيلد دموكراسي است
به اين رويكرد اين موضوع به ويژه موجب نقد مدافعان عمل ةپايـو آن را بـر ده ش ـگرايي

به عنوان ويژگي ذاتي خود، در دورباطلي از انتقاد گرفتار مي داننـد. بـر ايـن پذيرش نقد دائمي
مييمبتني بر اين رويكرد را تمريكه پرسش انتقادياساس كس  خطـر ايـن را كند، براي خودن

به عنوان فردي بهانه آوردبه وجود مي و شكاك قلمدادكه نقـد دائمـي ممكـن . چراكه شودجو
به عنوان مسئله به عنوان كسـ است و فرد منتقد را كـه معرفـي كنـديسازي در نظر گرفته شده

بدهكرزمان را تلف  غيو و ميدليل  كند.ير سازنده دردسر درست
ددرحاليكه مدافعان اين رويكرد با الهام از سنّ كنش متقابلةماي هگل، نقد را بن1كيالكتيت

د و حق،اجتماعيةر بحث انتقادي شبكقرار داده آن قـت را دنبـال مـييكنش معطوف به  كننـد.
به عنوان كنشي بين الأذهـاني و آن را كه هابرماس بحث انتقادي را كنش تفاهمي نام نهاده  طور

ميتأويلشناختةزايندو بهي كه نهفتـه در كـلام امكـان مفاهمـهيعقـل جـوهرةواسـط داند
به تف و دستيابي و توافق را ممكنكنشگران به همين دليل اين1379(سوئينگ وود،دكنمي اهم .(

به عنوان اصلي  گفـت«؛دكنمي ترين روش آموزشي خود مطرح رويكرد گفت وگوي انتقادي را

1. Dialectic 
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و نه داناو نه جهل مطلق وجود دارد مشترك بـايتيمطلق، بلكه افراد در واقعييگويي كه در آن
به كمكدهكريگر همكاريكدي چو مياز عمل شخصتر بيشيزيهم ره،يـفر(»ننـديآفريخود

) اسـت،يتسـلطةرابط(در مقابليافقةرابطكيزينيين گفت وگويچنيمنطقةجينت؛)2009
ا و بهيكه متضمن اعتماد متقابل و تفـاهميگر بـوده، موجـب رشـد محبـت، فروتنـيكـديمان

).2007،شود(رابرتز مي
بركه بر آفر اين مفهوم ضمن آن و همكاري تأكيد دارد، متضمنةپايينش انديشه نو تفاهم

ميويژگي اساسي متفكّ كه موجب شود بـه هنگـام گفـتر نقاد در تمايل به خود انتقادي است
ب و بازبينيةآمادجاي مقاومت متعصبانههوگو در فضايي تعاملي، و بـه تغييـردهشپذيرش خطا

ميو اصلاح كه رويكرد انتقادي تمايل به خود انتقـادي را توا بيانجامد. بر اين اساس ن پذيرفت
و تجديد نظر پيوسته در آن بـاز اسـت. از درون مي و از اين حيث باب پرسش، پژوهش پرورد

نيانتقادةنظري«به قول ماركوزه  و و نـه خرينآروي زيربناي آن،ينسبت به خود منتقـد اسـت
ص.1989(»نيتر كم ،72.(

به نظر مي اصليرسدميبا اين حال كه به آموزش تفكّ ترين انتقادي ر انتقادي در ايـن تواند
در رويكرد و عملاً نميييگو كليويطلب آرمانوارد شود، اين است كه آن تواند محصور مانده

به كارگيرد. چراكه برگزيدن  پاياني مبنـي بـر تربيـت فـردةنقطمنظور خود را، در كلاس درس
و همـدلي بـا چـالش منتقد، معلم پيرو اين  رويكرد را در كشاكش عمل بـراي حصـول تفـاهم

.دكنميمواجه 

و  گيري نتيجهبحث
كه از منظر رويكردهـاي چالشر انتقادي از مباحث طوركه ديده شد، تفكّ آن برانگيزي است

از است. هر رويكرد از منظر انگاره پذير فلسفي متفاوت تبيين و هاي خاص خود بدان پرداختـه
ح :كنندميمفهومي آن را آشكارةشالوديث هر كدام زوايايي از اين
پژوهي در علوم طبيعي، ابتدا با تأكيد بـر اهميـت گـردآوري شـواهد بـه دانشةفلسف�

و سپس بـر اسـاس اصـل خطـا  پـذيري، بنيـان رشـد عنوان زيربناي طرح مفروضات
و از اين رو و داوري دائمي مفروضات نهاده ي ضرورت دو معرفت علمي را بر طرح

و گشايش در برابـر هـر نـوع عنصر اساسي تفكّ ر انتقادي يعني داوري تجربي نقادانه
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و بازبيني مجدد بر ميةپاينقد و استدلال منطقي را فراهم آورد. بر اين اساس شواهد
پآگاهر انتقادي زيربناي نقد تفكّ بهيشيانه معرفت و ر نقاد آمادگي متفكّةواسطن بوده

جد پرسشنظر در مقابل شواهدديبراي تجد د است.يكننده، متضمن ظهور معرفت
و منطـق تحليلـي، توسـط راسـل بـا عبـارت� شـك«اين مضمون در رويكرد فلسـفه

بر»سازنده و بهةپايمطرح شده ر انتقـادي مفهوم سازنده، تفكـّةواسطآن ضمن آنكه
خپذيري، بنيان پرسشدكنميگرايي افراطي متمايز را از شك صيصـه مـوقتي بـودنو

ميدانش را در تفكّ برر انتقادي قرار و ديگـر ايـنةانگـارةپاي ـدهد. در اين رهيافت
به  شكةمثابرويكرد مبني بر زبان ر نقـاد بـر شـناخت متفكـّةسازندكنش اجتماعي،

كـهدكنميهاي زبانيو او را قادر به تشخيص حيلههشدمنطقي متمركزيها سفسطه
م ميتعصب را ظاهري و فريبنده دو عقول وياخلاقـةمؤلّف ـدهد. اين معنـا متضـمن
و استقلال رأي است مبني بـر ايـن انساني نهفته در تفكّ ر انتقادي يعني آزادي انديشه

مـيزبانيهايبا بازييكه آشنا زبـان بـراييكنـد تـا پتانسـيل قـويبه فـرد كمـك
و شـواهد غلـط را زيربنـايي، عناصـيها، استدلالدهكرسازي را درك گمراه ر پنهـان

و خود را در مقابل القاء آن محافظت .دكنكشف كرده
و بـازبيني مجـدد، در� و گشايش در برابر هر نـوع نقـد ةفلسـف داوري تجربي نقادانه

ر انتقـادي بـهو بـر اسـاس آن تفكـّدهشي بر حل مشكلات واقعي متمركزيگرا عمل
و اصـلاحيكنشةمثاب كـه در نهايـت نيـل بـه شـودد مـي قلمـدا هدفمند براي تغيير

. لذا آموزش مبتني بر حل مسئله در ايـن رويكـرد، بـر سـهدكنميپيشرفت را محقق 
پذةانگار جايتجربه مداوم، ديرش و و آموختن از خطاهـا،يز الخطاء بودن خود گران

مي تفكر انتقادي را بنيان پيشرفت گرايـي بـاب دهد. در اين رهيافت عمـل گرايي قرار
ميانتقاد تفكرّ به ضرورت حصوليگشايرا در مسائل معمول روزانه و فراتر از آن د
رايـج ثمربخش براي همگان، لزوم برابـري فرصـت در جامعـه دموكراتينتا  بـرايك

بياز نقدها، تفسيمند بهره و ر در موضـوع ي ـافـراد درگةهم ـگونـاگونيهـانشيرها
.دكنميمطرح

م� راه شـد داوري نقادانه در رويكرد انتقاديةمايبنو عمل تفكرّانيلزوم تعامل و آن
مييگرانه انسان براي تثببه سوي بازيابي شأن كنش دهـد.ت نقش وجودي خود سوق
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ساختار شدنر انتقادي در اين رويكرد بر تشخيص چگونگي نهادينه از اين روي تفكّ
و نقد آن متمركز  به ضرورت اقـدامدهشقدرت آن، آمـوزش انـه در راسـتاي آگاهو

به ارتقايانتقادي را صر و اصلاح نـابرابريدرك عدالت اجتماعيحاً يهـايو كشف
 زند. قدرت پيوند مي

و به در اين رهيافت آنيانتقاد تفكرّييربنايزهاي انگارهموجود در تكثر با توجه به تبع و
آنيتيتربيها استنتاج ميها حاصل از كـه معـرفيجامعيتيتربيها ارائه استنتاجرسد، به نظر

و بتواند پرورشيرويتمام ، ممكـن شـود ابعـاد را شـامليدر تمـاميانتقـاد تفكرّكردها بوده
ا معن صورتينباشد. در  تفكـّر پـرورش بـراي مـؤثرن كننده آمـوزشييتعيعمليارهايلزوم

ميانتقاد يتـيبعمـل تر چارچوب معنـاييكه شودالزامات عملي فراهم آوردنتواند موجبي،
معر انتقادي تفكّپرورشيبرا كهدكنمينيرا  تفكـّرازيريتفسـييحاصـل معنـا . اين الزامات

رويانتقاد و ناظر بر كـنش عقلانـي متفكـر نقـاد اد شده است،ييكردهايدر چـارچوب بـوده
ميمفهومي تفكّةپيكربريمبتنعملي   آورد.ر انتقادي را فراهم

 قادير انتعملي ناظر برتفكّالزامات
ر انتقـادي، ناشـي از دو پژوهـي در تفكـّ سهم متمايز فلسـفه دانـش داوري تجربي نقادانه:

و داوري مبتني بر ابطالةانگار پذيري روش شناختي آن يعني طرح مفروضات مبتني بر مشاهده
و نيـز داور دائمـي آن اسـت.ةلازمتجربه،ر انتقادياست. از اين حيث در تفكّ شناخت علمـي

و شواهد تجربي معيار داوري فرضيه مب درةدربارتني بر مشاهده بوده آن است. بر ايـن اسـاس
كه تاكنون شواهد تجربي آن را ابطالر نقاد هر معرفت علمي فرضيهنزد متفكّ و ده نكـر اي است

و تجد  آن هميشه باز است.ةدربارد نظريلذا در برابر شواهد آينده، باب هرگونه پرسش، نقد
آنتفحص در مفر و سنجش اعتبار پرسـش«ر انتقـادي در بنيادين تفكـّةجوهر ها: وضات

به عنوان فرضي،»پذيري كنوني است، كه زيربناي التـزام بـهةنه تنها بنيان داوري معرفت علمي
كه گزاره هاي استدلالي توصيف كننده واقعيت تفحص در مفروضات پيشيني(پيش فرض) است

بهآنآورند. چراكه جهان را فراهم مي ،يذهنيمعنايي مستتر در دورنماهاي چارچوبةمثابها،
مي قواعد تفسيري خود را بر واقعيت و از اين روي متفكّ ها اعمال ر نقاد بدون تفحـص در كنند
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و سپس تلاش برا فرض كشف پيشيبدون تلاش برايعنيها آن ويها سنجش درستي، اعتبار
دنيـديداوري كند. اين مضـمون در پرتـو تـلاش بـرايتواند به طور انتقاد نميها، تناسب آن

و اعمال به مفروضات، باورها و وةواسطاز زواياي گوناگون ممكن شده آن مفروضات پنهـان
از گزاره مييشناساهاآن هاي استدلالي ناشي .ندشوي

به تفحص در مفروضات متضمن نقد خوددر نزد متفكّنقد خود: در بـازبيني،ر نقاد، التزام
و مفروضات زيربنا به تبع آن پذيرش احتمال خطا در باورها و اسـت.هاآنييتصميمات خود

و سـپس قضـاوت  آنةدربـار از اين روي تلاش براي كشف مفروضـات و تناسـب هـا، اعتبـار
م و باورهاي خود است. هم تفكـّر متضمن تلاش براي قضاوت درباره مفروضات درينقـاد شـه

به طور هاي اصلاح برابر پرسش و به چالش كشيدن مفروضات پيشين خود آماده است و كننده
نمييهيبد كه مهم چيپذيرد به اعتقاد راسخ داشته باشد، بلكـه ايـن شـواهديزيست او چقدر

كه ممكن است خلاف آن را نشان دهد. اين همان معناي مسـتتر  و استدلال مقابل است موجود
كه متفكّپذيري در خطا رااست ةدربـار بـر معيـار شـواهد تجربـي جديـدد كنـ مـي آمادهر نقاد

و باورهاي خود ب به طور انتقادي داوري كردهمفروضات وهو جاي مقاومت متعصبانه بـه نقـد
و باورهاي خود اقدام  و مفروضات .دكنبازبيني

و ارزيـابي مفروضـات، نمـي انه:آگاهاقدام به تفحص از التزام توانـد بـه عنـوان فراينـدي
از . آن را نميشودمجزا از واقعيت عملي قلمداديردهاي ذهنكارك و تـوان جـداي از موضـوع

ك ي ـبـه عنـوانيانتقاد تفكرّبلكه معناي واقعي،قاً در حال وقوع است در نظر گرفتيآنچه دق
و در پيوند ميان تفكّآگاهكنش در انجام عمل و عمل است. در واقع هدف اصلي عقلانيت انه ر

ت نه كه معناي آن در نقطـه اعـلاي خـود، يعنـي اقـدام بـراي مرين شيوهانتقادي اي از استدلال
اي از عمل اسـت. بـه ديگـر سـخن ر، شيوهاي از تفكّر انتقادي فراتر از شيوهاصلاح است. تفكّ

به داوري نقادانه واميآنچه متفكّ انـه بـراي آگاهدارد جستجوي خطـا در جهـت اقـدامر نقاد را
به تغيير است. بر اين ر اي از تفكـّ يك رويكـرد، شـيوهةمثاباساس بايد گفت؛ عقلانيت انتقادي

به عنوان يك كنش، و در است و فرايندي مبتنـي بـر جسـتجوي دائمـي خطـا، آمـوختن از آن
و اصلاح تدريجي است. انهآگاهنهايت اقدام 
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